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اتفاق

جناب آقای اصغر فرهادی
پیش از ســتودن هنر و نبوغ درخشانتان، انتخاب دو 
ایرانی به جای خودتان برای حضور در مراســم اســکار 
را کــه یکی مدال مدیریت برجســته ناســا را در کارنامه 
دارد و به خاطــر خدمــات ارزنده اش ســیارکی را نیز به 
نام ایشــان کرده اند و در نهایت از ســوی دولت پیشــین 
به عنوان مؤثرترین فرد ایالات متحده آمریکا شناخته شد 
و دیگری اولین بانویی اســت که ســفر به مــاه را تجربه 
کرده، به نمایندگی از ۸۰  میلیــون ایرانی از صمیم قلب 
تبریک گفته و در مقابل هوشمندی و هنرتان سر تعظیم 
فرود می آورم. شــما با بررســی تمام جوانب این حرکت 
نمادیــن، هــوش و ذکاوت ایرانیان را بــه همه جهانیان 
ثابت و همچنین برتری و امتیــاز خود را به آقای ترامپ 
تحمیل کردید!  رئیس جمهور فعلی آمریکا نشان داد نه 

از تاریخ آموخته و نه حتی تلاشــی برای آموختن از خود 
نشــان می دهد. چراکه تصمیم مجددشان مبنی بر حفظ 
منع ورود ایرانیان و پنج کشــور دیگر دنیا نشان می دهد 
که نه سیاســت مدار خوبی اســت و نه انسان باهوشی! 
زیراکه مطمئنا به حد کفایت انســان های تحصیل کرده و 
تاریخ دان و هوشمند در کنار ایشان هست که یادآور هفت 
هزار سال تاریخ باغرور و تمدن باشکوه ایرانیان به ایشان 
شوند.  اقدام زیرکانه شــما و اشتباه دوباره ترامپ مرا بر 

آن داشت که چند نکته را به ایشان متذکر شوم؛ گرچه 
اینها همه حکم همان میخ آهنین را دارند: 

آقای رئیس جمهور آمریکا: 
لطفــا قبــل از ارتــکاب بــه خبط سیاســی 

بعدی تان منشور حقوق بشر و شعر سعدی 
بزرگ را که در ورودی ســازمان ملل 

متحــد آویخته ایــد بــه صاحبــان 
اصلی اش بازگردانیــد؛ زیراکه آنها 
هرگــز در طول این تمــدن  دیرینه 
نپســندیده اند کــه ایــن پیام های 
انسان دوستانه جایی باشند که نه از 

انسانیت خبری است و نه از بشردوستی! و شاید هم شما 
نمی دانید که این سخنان و رفتارهای شما توهینی است 
به همه این ارزش ها. شــما حتی بــرای مردم و رهبران 
پیشــین خود نیز ارزش و احترامی قائل نیســتید، چراکه 
اصلا «احترام» را نمی شناسید!  پیشنهاد من به شما فقط 
یک چیز اســت؛ قبل از اینکه درگیر مغالطات سیاسی و 
هیاهو های رسانه ای خودتان شوید، کمی درباره ایران و 
کشــورهای متمدن دیگر مطالعه کنید.  شک ندارم که 
شــما هیچ چیز درباره ایــران و ایرانی نمی دانید و حتی 
با اینترنت و گوگل خودتــان هم بیگانه اید و نهایتا 
برای پیداکردن نزدیک ترین شــعبه «مک دونالد» 
از آن استفاده کرده اید . برای شروع، این کلمات را 
در گوگل جســت وجو کنید:  ایران، خراسان، منشور 
حقوق بشــر، فردوسی، ســعدی، کورش، 
تمدن، تخت جمشــید و ... . شــاید لازم 
باشــد کمی هم درباره «آرش» بدانید؛ با 
تفکراتی که از شــما ســراغ دارم، درک 
«تهمینه» و «گردآفرید» و «رودابه» و... 

هم پیشکش! 

ببینیم چي مي شود برتری خود را بر آقای ترامپ تحمیل کردید
پوریــا عالمی : دیــروز در خبرها اعلام شــد که  �

اسامی ۵۰ بدهکار عمده بانکی اعلام خواهد شد. 
همین حرف موجب شد ما را استرس بردارد و 
مثل ژله به خود بلرزیم. شاید شما بپرسید چرا؟ و 
بپرسید مگر من جزء بدهکاران عمده بانکی هستم 

که ترس برم داشته است؟ 
ببینیــد اول از همــه اعــلام کنم کــه من الان 
متواری شــده ام و به صورت قایمکی دارم زندگی 
می کنم. نه بــه این خاطر که بدهکار عمده بانکی 
هســتم، بلکه به این دلیل که من مطمئن هســتم 

اینها اول من را می گیرند. چطور؟ 
ســر هدفمنــدی پرداخت یارانه هــا هم اعلام 
کردند هرکــی وضعش توپ اســت و از دریافت 
یارانه انصراف نداده باشد، یارانه اش قطع خواهد 
شــد. بعــد وزرای دولــت و خــود رئیس جمهور 
اعلام کردند برای اینکه باب انصراف باز شــود، از 
دریافت یارانــه انصراف می دهند. ما در آن لحظه 
مات ماندیــم. چون اصلا باورمان نمی شــد که تا 
الان خود مســئولان یارانه بگیرند که بخواهند به 
صورت نمادین انصــراف بدهند. خلاصه اول ماه 
که رســید به ما اعلام کردند یارانه ما قطع شــده 
چون وضع ما توپ است. به همین نور چراغ، من 
متحیــر مانده ام اگر در جامعه، مــن جزء مرفهین 
بی درد هستم که یارانه ام را هدفمند قطع کرده اند، 
مســتمندان چه وضعی دارند؟ من که هیچی، ما 
هرکی بدبخت تر از خودمان دیدیم گفت یارانه اش 

را به دلیل خوشبختی قطع کرده اند. 
می بینید؟ حالا از کجا معلوم که اینها توی ۵۰ 
تا بدهکار عمده بانکی اســم ما را ننوشته باشند؟ 
چون من آن دفعه که رفتم اجاره خانه ام را حواله 
کنم،  هزار تومان پول خرد نداشتم که به متصدی 
بانک بدهم و بهش گفتم: طلبت. حتما اینها  هزار 
تومان ما را بررســی کرده اند و دیده اند بدهکاری 
عمده محســوب می شــود و فردا می آینــد ما را 

می گیرند و تا ریال آخرش را می کشند بیرون. 
باور کنید حس منِ شهروند معمولی، احساس 
همان خرســی اســت که توی جنگل داشت فرار 
می کرد. ازش پرســیدند چرا فــرار می کنی؟ حالا 

بماند چی گفت.
وصیت

سوفیا... عشــق من... من به عنوان میدون دوم 
اعــلام می کنم من هم مثل بابک زنجانی بدهی  ام 
را (حالا یا هزار تومان یا چند هزار  میلیارد تومان) 
نمی دهم تا ببینیم چی مي شود. عاشق عمده تو؛ 

میدون دوم.

کارتون خواب

کاتارسیس یا بازتولید یک گفتمان
روناز کمالــی: در روزهای نزدیک به روزِ جهانی زن، 
به وفور نوشــته و عکس هایی به دســتم رسید که 
بیش از یادآوری مقام زن یا بزرگداشت این مناسبت 
تاریخی در مبارزات زنان، تداعی کننده و در خدمت 
همان «گفتمان مردانه ســنتی غالب»ی است که 
در ظاهر به آن انتقــاد می کند. تصویری که در کنار 
این یادداشــت می بینید، نمونــه واضحی از چنین 
کارکردی است که هم در یک فایل تصویری GIF با 
عنوان «بیایید از این ادبیات سخیف استفاده نکنیم!» 
و هــم به صورت یک تصویر ثابت با عنوان «روز زن 
مبــارک!»، در گروه ها و کانال های پرتعداد تلگرامی 
دست به دســت می شــد. در اینجا، نیــت طراح نیز 
مورد بحث نیســت؛ چراکه اثر وقتی از خالق خود 
جدا شــد، می تواند بی نهایت و به تعداد مخاطبان، 
به کارکردها و معانی متفاوتی دســت یابد.  در این 
تصویر که با برچســب های رایج سنتی مردانه و با 
هدف تضعیف، تحقیر، تمســخر، ســلطه جویی و 
ناکارآمد نشان دادن نوع زن به کار می روند، پر شده، 
قوی ترین حسی که به مخاطب القا می شود، انزجار 
و انتقام اســت. اینکه این تصویر از ســوي یک زن 
ساخته شــده یا مرد نیز نقشی در این تحلیل ندارد؛ 
اما به نظر می رســد طراح آن، فارغ از جنسیتش، با 
یادآوری زاویه دید بالا به پایین به زن و برچسب های 
تحقیرآمیز و سلطه جوی متداول در سطح جامعه، 
نه تنها خود در چنبره این روایت مردانه گرفتار شده، 
بلکه بــا برانگیختن حس ترحــم و عذاب وجدان، 
در پی نوعی انتقام گیری و کاتارســیس برای یافتن 
آرامش است. این تصویر با هدف خروج از قالبی که 
«نگاه مردانه مســلط بر جامعه» از پیش برای زنان 
تعریف کرده، با اغراق در یادآوری رفتارهای ناپسند 
برخاسته از این تنگنا، در پی تصویر کردن پاکی زنانه 
است و با کوچک شمردن خود از طریق وارد آوردن 

بــه  عاطفــی  فشــار 
نــگاه  ایــن  کاربــرانِ 
دنبال  مردانه،  و  قالبی 
شــکلی از انتقام  گیری 
ضعیفــه،  اســت؛ 
پســرزا، پیردختر، از زن 

کمترم اگه...، مردیه واســه خودش! و...، همه اینها 
برچســب های مردانه ای اســت که به دلیل فشار 
جامعه بر فرد از کودکی، در ناخودآگاه او نقش بسته 
و راوی، این تبریک یا بزرگداشت یا تنزیه مقام زن را با 
انگشت اشاره ای به سمت مردان به زبان آورده که: 
«ببین چه حرف هایی به زن ها می زنی، تو یه همچین 
آدمی هستی!» یا «من باور دارم این چیزهایی که تو 
می گی، هستم و این تقصیر تو است که من را تبدیل 
به این موجود کردی!» و... و به این ترتیب این اعلام 
نفرت و انزجار را همچنان در یک «گفتمان مردانه» 
که بر خود او - او به مثابه طراح و حتی بازنشر کننده 
این تصویر- غالب اســت، دنبال می کند.  از طرفی 
همان طور که ترویج و دنبال کردن این گفتمان برای 
زنان در خانواده و اجتماع آسیب زاســت، مردان را 
نیز در این نظام گفتمانی که روی دیگرش انتظاراتی 
ورای قدرت هــای جســمانی، مــادی و روحی یک 
انســان عادی اســت، محصــور می کنــد؛ مردانی 
شکست ناپذیر، بی خطا، متمول، حامی بی قیدوشرط، 
بی نیاز به دریافت عاطفی که اگر به ضعف، ناتوانی 
یا خطای خــود اعتراف کنند از مقــام «مردی» که 
یک نقش قالبی از پیش تعریف شده در دو گفتمان 
مردانه و زنانه اســت، خلع می شوند، حتی در میان 
هم جنسان خود. در این چارچوب، مردان ناخودآگاه 
ناچار به پذیرفتن نقش قالب گرفته موجودی قاهر، 
غالــب و درعین حال مهربــان و بی نقص و به بیان 
بهتر «قهرمان: Hero» می شوند و چه بسا در رقابت 
بــا هم جنس های خــود حذف شــوند. از پس این 
چارچوب ســخت که خروج از آن تبعات اجتماعی 
و روانــی برای دو جنس زن و مرد دارد، زنان نیز به 
جایگاه موجودی ضعیف، شــکننده، ناتوان و حتی 
پاک رانده می شــوند.  بنابرایــن، این تصویر، متون و 
تصاویر دیگری که در چنین گفتمانی قرار می گیرند 
و کارکردی از این دست دارند، خواسته یا ناخواسته 
نه تنها دنباله رو همان گفتمانی هستند که در ظاهر 
از آن انتقــاد می کننــد، بلکه در جهــت بازتولید و 

تقویت پایه های آن عمل می کنند. 

یادداشت

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 ایران درودى

گزارش فردا

احمــد  کــه  زمانــی  از  گذشــت  جمعــه   ۹۰
مســجدجامعی تصمیم گرفت پیاده تهران را کشف 
کند. در این سه ســال واندی، مشــکلات و طعنه ها 
و متلک هــا یکــی، دو تــا نبودند، امــا او جمعی از 
خبرنــگاران و عکاســان را همراه خود داشــت که 
صدای «کف خیابان» را به گوش مسئولان برسانند 
و حالا بعــد از ۹۰ بار تهران گــردی فرصت دیدار با 
بنیاد باران فراهم شــد؛ مکان: ســاختمانی قدیمی 
در خیابان یاسر. مســجدجامعی گزارش کوتاهی از 
ماحصل ایــن رفت وآمدهای جمعــه در میان داد، 
تهران گردی ها، رســاندن  نتیجه  گفت اصلی تریــن 
صــدای مردم بــه گوش مســئولان بوده، شــنیدن 
خاطــرات و خطرات تهــران از زبــان آدم هایش و 
رســاندن آن به هر کــس که می خواهد شــنونده 
چنین صدایی باشــد و او در تمام مدت گوش داد و 
دغدغه ها و دســتاوردها را شنید تا به سخن درآمد. 
پیــش از هر چیز، ارائه تعریف تازه ای از شــهر بود، 
اقدامی همســو با تهران گردانــی که هر ماه، دو روز 
را وقفِ شناســایی این شــهر پیچیده می کنند: «باید 
به عنــوان شــهروندان یک شــهر بدانیم که شــهر 
چیســت و کجاســت؟ آیا منظــور از آن فقط کالبد 
اســت یا نگاهی هم به محتوا دارد؟» و ادامه داد: 
«شناخت مفهوم امروزی شهر، در جایی مثل تهران 
که یکی از بزرگ ترین شهرهای منطقه است، امکان 
شــناخت مشکلات و فرصت ها را برای زندگی بهتر، 

فراهم می کند». 
بعد برگشت به همان طعنه هایی که تهران گردان 
را مدت هــا هدف گرفتــه بود: «تهران گــردی تفنن 
نیســت، بلکه امــر مورد نیــاز برای شــناخت این 
شــهر اســت. اینکه عده ای تهران گردی کنند، ایده 
پســندیده ای است و امیدوارم که در شهرهای بزرگ 
هم بتوان چنین ایده ای را پیاده کرد تا هویت شهرها 
را بشناســیم و بفهمیم که این موجود زنده که شهر 
نام دارد چیســت». کارنامه ســفرهای تهران گردان 
را ورق زد و گفت: «اگر آن طــور که می گویید،  هزار 
نقطــه تهران را دیده ایــد، از  هزار نقطــه به تهران 
نگاه کرده اید و مسائل و فرصت هایی را دیده اید که 
به تناســب محیط، جغرافیا، فرهنــگ و... هر کدام 
موضوعی برای شــناخت داشــته اند. ما باید نسخه 

خاص خودمان را برای حل مســائل بشناسیم و راه 
پیداکردن این نســخه، شــناخت دقیق شهر است». 
و بعد نقبی زد به فهرســتی که مســجدجامعی از 
مشــکلات تهران به روایت آدم هایش فراهم کرده 
بود: «اگر یکی از مشــکلات جامعه ما، آســیب های 
اجتماعی باشــد یقینا کم و کیف این آســیب ها در 
تهران بیشــتر از دیگر شهرهای کشور است؛ مسئله 
مواد مخدر و ... اگرچه ممکن است در روستاها نیز 
وجود داشته باشد، اما کارکرد آن در شهری همچون 
تهران، فاجعه بار است. راه حل این مشکلات، بعد از 
شناخت آن، کمک گرفتن از خود مردم است. تهران 
امروز، شــبیه تهران دیروز نیســت؛ داده هایی که با 
تهران گــردی به ما می دهید، برای حل مســائل این 
شــهر و یافتن تعریف تازه ای از تهران امروز، بســیار 

ارزشمند است. 
او از مفیدبــودن نتیجــه کار تهران گــردان برای 
اداره کنندگان شهر گفت و نقبی هم به شورای شهر 
و شهرداری تهران زد: «آنچه شما در تهران گردی ها 
جمع آوری می کنید، قطعا بــرای اداره کنندگان این 
شــهر مفید اســت، اما فراتر از آن ببینید که شورای 
شهر و شهرداری تهران باید چه خصوصیاتی داشته 
باشند؟ آیا شورا تریبون برای گروه های خاص است؟ 
ممکن است افراد با سلیقه های مختلف وارد شورا 
شوند، اما برای چه کاری به شورا می آیند؟ البته من 
در هیــچ امری دخالتی ندارم، اما بروید و ببینید چه 
کســانی صلاحیت شناخت مدیریت شهری را دارند 
و آیا می توانند برای حل مشکلات مردم کاری کنند؟ 
تهران گردی می تواند به دســت اندرکاران کمک کند 
که نهادهای اداره شــهر چطور باشــند. براســاس 
اطلاعات به دســت آمده در همیــن تهران گردی ها 
می توان تعریف تازه ای از شورا و شهرداری داشت».  
و بعــد ماند یک افســوس و یک پیشــنهاد: «از کار 
پرمشقت شــما لذت می برم و دلم می خواست که 
مجال این را داشــتم که در تهران گردی ها باشــم». 
رو کرد به مسجدجامعی و گفت: «به شما پیشنهاد 
می دهم که برای تهران گردی، سازمان مردم نهادی 
ایجاد کنید که تولیدات فرهنگی در این زمینه منتشر 
شوند و به دیگر شهرهای ایران، خصوصا شهرهای 

بزرگ گسترش پیدا کند».

عیدگردی در بنیاد باران
یک افسوس و یک پیشنهاد براي تهران گردي

سعید برآبادى . معصومه اصغري

پیشخوان

شــماره دوم مجله «آنگاه» با موضوع کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان، 
منتشــر و با حضور علی دهباشی، محمدرضا اصلانی و غلامرضا امامی در گالری آ 
رونمایی شــد.  نشــریه فرهنگی، ادبی «آنگاه» با نگاه به این نهاد اثرگذار در تاریخ 
فرهنگ معاصر ایران و با یادی از فیروز شیروانلو، آراپیک باغداساریان، شاپور قریب، 
عباس کیارســتمی و... با گفتار و نوشتاری از (به ترتیب حروف الفبا): رومینا آغنده، 
مرتضــي آکوچکیان، امیر اثباتی، غلامرضا امامی، داوود ارســونی، کبوتر ارشــدی، 
محمدرضــا اصلانــی،   محمد بهشــتی، آرش تنهایی، مرجــان چرخچی، ابراهیم 
حقیقی، خاطره خدایی، علی خسروی، مصطفی رحماندوست، رسول رخشا، سحر 
سخایی، امیر سقراطی، امیرحسین سیادت، مهدی سیفی، حسین شهرابی، مهدی صالحی اقدم، بهنام صدیقی، فاتح 
صهبا، محمدعلی طالبی، محمد طلوعی، جواد عاطفه، اســماعیل عباســی، بهروز غریب پور، محمد فدایی، ناصر 
فکوهی، معراج قنبری، لیلی گلســتان،  کامبیز مشــتاق گوهری، فرزاد مقدم، کیمیا ملکی، مرضیه وفامهر، محسن 

هجری و ... در ۲۴۰ صفحه در قطع وزیری به چاپ رسیده است.     

شــماره ویژه نــوروزی دوماهنامه «مروارید» به مدیرمســئولی گیتــا علی آبادی و 
ســردبیری پژمان موســوی منتشر شــد. در این شــماره رژه ثروت در شهر و پدیده 
نوظهور «تازه  به  دوران  رســیدگی» در جامعه ایرانی در سه بخش جامعه، اندیشه 
و فرهنگ بررســی شــده اســت. گزارش های میدانی بخش جامعه، از شبکه های 
اجتماعی بچه پولدارها گرفته تا پارتی های خاص و ویلاهای گران قیمت خزرشهر را 
روایت می کنند. دکتر محمدامین قانعی راد، جامعه شــناس، نیز در گفت و گوی این 
بخش به حمایت نوکیســگان سیاسی و اقتصادی از یکدیگر پرداخته است. اندیشه 
مرواریــد نیز درباره مســائلی مانند پوپولیســم عرصه عمومی، سیاســت ورزی در 
جامعه کوتاه مدت، از معناافتادگی شعر در سری دوزی های جدید و ژست کتاب خوانی ها، نوکیسگی در دوران قاجار 
و راندن نخبگان از عرصه قدرت، مقالات و گفتارهایی از همایون کاتوزیان تا صفایی فراهانی را در اختیار خوانندگان 

قرار داده است.     «مروارید» با عنوان «رژه نوکیسگی» در ۱۰۴ صفحه و به قیمت پنج هزار تومان نشر یافته است. 
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